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  8811تابستان   81شماره  دوره دوازدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

 مقدمه

برند و با زبان  زبان را زیبا و آراسته به کار می ،هنری کلامی است و شاعران ،شعر

توجهی از تأثیر و زیبایی شعر در گرو واژگان و ترکیبات و  کنند. بخش قابل آفرینی می زیبایی

بخشد؛  شناسانه به آن می زیباییرود و خصلتی  می اجزاء و عناصر زبانی است که در آن به کار

کروچه و فوسلر معتقد بودند که »آید. می بخشی از زیبایی برونی شعر به حساب ،زیبایی زبان

زبان نوعی هنر  ،جنبۀ هنری و خلاق دارد و با سبک و زیبایی عجین است. به نظر فوسلر ،زبان

: 8731 ،شمیسا) «فت.توان در زبان به جست و جوی سبک و زیبایی ر می و خلّاقیت است و

گیرد. یکی از ابعاد مهم  ( غزل نو نیز بخشی از زیبایی و تأثیر خود را از زبان نو خود می821

حرکت به  ،یکی از خصوصیاّت غزل نو»نوآوری در زبان شعر است و  ،نوآوری در غزل نو

( 848: 8731 ،روزبه) .«سمت سلامت زبان و انطباق بافت حوزۀ استعمال امروزی واژگان است

هایی که تا پیش از دورۀ معاصر اجازه ورود به ساحت شعر  با به کارگیری واژه»شاعران امروز 

در کنار  ،رود ای که در زبان روزمرۀ امروز به کار می های تازه را نداشتند و نیز با استفاده از واژه

در غزل  (884: 8717، لی حسن) .«کنند کمک می به گسترش و توسّع زبان شعر ،های گذشته واژه

از میان برمی خیزد  ،محدودیتی که گذشتگان برای ورود واژگان به ساحت شعر داشتند ،معاصر

ای در  هیچ واژه»گزیند. در این رویکرد رویکرد نیما به زبان شعر را برمی ،و غزل نو در این مورد

است که ارزش ذات خود شاعرانه یا غیر شاعرانه نیست؛ بلکه شیوۀ رفتار شاعر با آن واژه 

( همچنین زیبا بودن و نازیبا بودن کلمه نیز نه 37: همان) «کند. شاعرانگی آن را مشخص می

امری ذاتی بلکه مرتبط با نحوۀ کاربرد آن در بافت شعر است. از این لحاظ است که الیوت 

کلمه خوب و بد در شعر وجود ندارد؛ این جای کلمات است که »نویسد: می منتقد انگلیسی

تواند خوب یا بد باشد یعنی این در ترکیب و نسج یا نظام شعر است که کلمات خود را  می

دهند وگرنه همان الفاظ نازیبا اگر به جای خود نشسته باشند و در نظام شایستۀ  نازیبا نشان می

 (232: 8731 ،شفیعی کدکنی) «.ها را خواهند داشت زیباترین جلوه ،شعر
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 اند: سرایی گفته پیشگامان این شیوه غزلغزل نو آن چنان که 

 جسمم غزل است اما روحم همه نیمایی است

 ه تلفیق این چهره تماشایی استــــــدر آین

 (87: 8733 ،بهمنی) 

از شعر نو متأثر شده است و در  ،جسمش غزل و روحش نیمایی است؛ در جمیع جهات

رویکرد زبانی شعر نو و نیما را برگزیده است. رویکردی که در آن هدف  ،ساحت زبان نیز

نزدیک کردن هر چه بیشتر زبان شعر به طبیعت زبان است و نزدیکی زبان شعر به زبان نثر و 

محلّی و  ،ترکیبات و عبارات عامیانه، کلمات»منطق گفتار. به همین سبب است که در اشعار نیما 

شود  ینیم و در کاربرد آنها نه تناسب زمینۀ معنایی شعر در نظر گرفته میب ادبی را در کنار هم می

  (811: 8718 ،پورنامداریان) «.و نه تناسب نسبی این کلمات

زبان معاصری  ،پردازان نوگرای معاصر است؛ زبان غزل شیون نیز شیون فومنی از غزل 

گسترده به کار رفته است. او هم است. اجزا و عناصر زبان زنده امروز در غزل او به شکلی 

گیرد و هم واژگان  واژگان معاصر و امروزین را در شعر خود به شکلی گسترده به کار می

کند. در کنار این  ای را در شعر خود وارد می ای و ترکیبات و تعبیرات محاوره گفتاری و محاوره

ساز است و  و شاعری ترکیببعدی دیگر از نوگرایی زبانی اوست. ا ،سازی او ترکیب ،دو ویژگی

محدودیتی  ،او همچون بسیاری از غزل سرایان نوگرا بسامد ترکیبات نو در شعر او بالاست.

برای ورود واژگان در ساحت غزل قائل نیست و بر این اساس هم واژگان امروزین و هم 

ند و به این ک ای را به شکلی گسترده در شعر خود وارد می واژگان و ترکیبات و تعبیرات محاوره

کند و مایۀ گیرایی و  عرضه می ،مفاهیم و موضوعات را درکسوت زبانی زنده و معاصر ،شکل

توان با مخاطب  شود؛ چرا که با واژگان و زبان جدید و معاصر است که می تأثیر در مخاطب می

 فکر که آنهایی»معاصر رابطه برقرار کرد. موضوعی که شفیعی کدکنی چنین به آن پرداخته است:

 را معاصر انسان تجارب توان می شیرازی سعدی زبان با و سیستانی فرخّی زبان با کنند می

: 8711 ،کدکنی شفیعی) «اند. اشتباه در جدید دلالت علم علمی صد در صد دلایل به کرد تصویر
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به کاربست زبان  ،نوگرایی در احساس و اندیشه سیمین بهبهانی نیز ضمن تأکید به (22

 قرار بینش و احساس و اندیشه شیوۀ ملاک کهن های کتاب نباید:»کند چنین اشاره می ،امروزین

 طرز و امروزین جهان نیازهای ،امروزین جامعۀ ،امروزین طبیعت باید شاعران الهام منبع. گیرد

فروغ فرخزاد نیز توصیه به کاربرد زبان  (112: 8713 ،بهبهانی) «باشد. امروزین گفتن سخن

تنها فصاحت کافی نیست شعر امروز باید با زبان »نویسد: جاندار معاصر در شعر دارد و می

 (727: 8731 ،مشرف آزاد تهرانی) .«جانداری صحبت کند..

 

 پیشینۀ پژوهش

نگارش درنیامده های ادبی و زبانی اشعار او آثار چندانی به  در مورد شیون فومنی و ویژگی

های اقلیمی در زبان شعری  به نمود ویژگی« شمال شالیزاران شاعر ،فومنی شیون»است. در کتاب

نیز از احمد محمود نگارش یافته است « زن کنار برنجزار نی»او اشاره شده است؛ همچنین کتاب

ر شعر شیون گرایی زبانی د بوم»های شعر شیون پرداخته است. در مقالۀ  ای ویژگی که به پاره

نیز به حضور عناصر اقلیمی شمال و واژگان محلّی در شعر او اشاره شده است و چند « فومنی

بررسی عناصر بومی »همچنین در مقالۀ .کند واژه محدود را به عنوان نمود واژگان محلی ذکر می

 از محمدحسین خان محمدی و سید علی« ای در اشعار گلچین گیلانی و شیون فومنی و منطقه

هایی که متعلقّ به  اسم مکان ها و کنایات و المثل ضرب ،ای آداب و رسوم پاره ،سیدمحمدپور

های زبانی  های زبانی و نوجویی آمده است و به ویژگی، جغرافیای گیلان هستند و شاعر نام برده

های زبانی شیون  نوآوری ،پرداخته نشده است. پژوهش حاضر به شکلی جامع تلاش دارد شاعر

های زبانی  به نوآوری ،زلیّاتش را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد و بر این اساسدر غ

تعبیرات و  ،ای و گفتاری واژگان محاوره ،او در ساحت حضور واژگان معاصر و امروزین

 سازی شاعر پرداخته است. واژگان بومی و ترکیب ،ای ترکیبات معاصر و محاوره
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 نوگرایی زبانی شیون

 ای معاصر ومحاورهزبان 

ترین وجوه نوگرایی زبانی شیون در غزلش  ای و معاصر از مهم زبان امروزین و محاوره

 ،است؛ کاربرد واژگان امروزین و واژگان محاوره و گفتار در غزل فومنی نیز چون دیگر شاعران

وبیّت پسندی و ارتباط صمیمانه با مخاطب معاصر شده است و تأثیر و گیرایی و محب سبب عامه

غزل وی را رقم زده است. کاربست این زبان سبب شده تا مخاطب با شاعر احساس نزدیکی 

 و در بلاغت و رسایی کلام نقش دارد. بخشد میبرقراری رابطه را تسهیل  ،کند و این زبان

 

 واژگان امروزین و معاصر

ترکیبات و  ،اجزا وعناصر زبان معاصر و امروزین از واژگان ،فومنی در زبان شعری خود

های زندگی روزمره است. واژگان  .. را به کار برده است و زبان غزل او زبان و واژه.تعبیرات و

 دهد.  نشان می پیوند شاعر با زندگی معاصر و پیوند زبان شاعر با زبان زمانه را ،معاصر شعر او

 «:پرسه» واژگان معاصری همچون

 مانده تا ژرفای خاک ،دو خلسه ،سویی سوی بی

 ام دادیـــــــهاست آری پرسه اج پشت خلوت

 (8734:28، فومنی) 

 «شهروند»

 ام ا آبادیـــناکج ،زمانی بی در زمین

 ام شهروند روستای هر چه بادابادی

 (28:همان) 

 «انقلابی»

 ام کرد وب دل انقلابیــــآش تکان بود در من همه موج بی

 (27: همان) 
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 «رختخواب»

 بیمار که رختخوابی ام کرد  رسیدـــاز مردم چشم او بپ

 (27: همان) 

 «سیگار»

 های شما دودی است رویای شما حتی نفس

 ارتانــــــروشن اجاق ما مباد از آتش سیگ

 (887: همان) 

 ،(71) «دلشوره» ،(38) «تلواسه» ،(77) «ظرفیت» ،(21، همان) «انجماد»و واژگانی همچون  

، «شوسه»، (812) «داربست»، (827) «تکیده تن»، (812) «تکیده» ،(31) «گلاویز» ،(32) «چتر»

همه نمود زبان زنده  ،(12: همان) «دستفروش» ،(23: همان) «مدال» ،(84: 8737 ،فومنی) «کارگر»

و پیوند عمیق زبان شاعر با زبان زمان است. واژگان معاصر در شعر سبب  و جاندار معاصر

 «ایجاد صمیمیتّ در فضای شعر»واژگان اند و یکی از کارکردهای اصلی این صمیمیتّ زبانی

 این صمیمیتّ را محققّ سازد. ،( است. فومنی تلاش داشته با کاربرد این واژگان1: 8718 ،سنگری)

 

 ای افعال معاصر و محاوره

ای و کاربرد آن نیز بعدی دیگر از تلاش شاعر برای سرودن به زبان  افعال معاصر و محاوره

 «:بگردم»ای همچون  محاورهمعاصر است و افعال معاصر و 

  دیگر کجا را بگردم؟ ،پیدا نشد هر چه کردم

 آخر خیابان این شهر یک چشم گیرا ندارد

 (27: 8734 ،فومنی) 

 «وا داری» 

 مگرم باز به پرسیدن گل وا داری  آسمانگیرتر از پنجره بودیم و گذشت

 (77: همان) 
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 «وا کنم»

 که وا کنم از سر خیال فردا راشبی   مجال ناله به مرغ سحر نخواهم داد

 (37: همان) 

 «گل انداخت»

 برگ ریز چمنم باد باری است هنوز  حرف تازه شدنم با تو گل انداخته است

 (11: همان) 

سر » ،(23: 8737 ،/ فومنی73همان:) «گل کرد»و دیگر افعال و ترکیبات فعلی همچون 

(؛ 77: همان) «وا بود»، (43: همان) ست( کشیده سر که آنجا من غربت سوی آن) «کشیده است

فرق »، (31: همان) به در بودن() «به درم» ،(71: همان) «زد می زنگ»، (827: همان) «وا کنم»

 سر»، (813: همان) «ائتلاف کن» ،(31: 8734 ،فومنی) «بر سر پا بود»، (31: همان) «گذارم

 «تکاند»، (822: همان) «داشتندر بغل »، (887: همان) «زند می سر» ،(882: همان) «کنم می

 کجا از ندانستم و پشت شکست) «خوردم» ،(824: 8734 ،فومنی) «ببال»، (87: 8737 ،فومنی)

 ( نیز نشان نو بودن و معاصر بودن زبان شیون است.823: همان) «لم دادن»( و 823) خوردم
 

 ای واژگان محاورهـ 2

اند و در شعر او بسامد قابل توجهّی  فومنیای نمودی دیگر از نوگرایی زبانی  واژگان محاوره

بلاغی های  دیدگاه»خلاف بلاغت زبان بود و  ،دارند. کاربرد واژگان عامیانه در شعر کلاسیک

دور بودن  ساخت و می محدود ،رایج در ادب کلاسیک نیز شعر را در تنگنای واژگان رسمی

 ،فرشیدورد) «.شد می عالی محسوباز جمله شرایط کلام فاخر و  عامیانههای  از واژه کلام

رشد چشمگیری یافت و  ،( در دورۀ معاصر ورود واژگان عامیانه به ساحت شعر11: 8712

.. جایگاه خاصی به واژگان عامیانه در شعر خود .شاملو و ،اخوان ،شاعران معاصر همچون نیما

واژگان  ،نوسازی زبان غزلنیز متأثّر از شعر نو و برای  پردازان نوگرا اند. غزل اختصاص داده

 ،اند؛ در شعر شیون نیز ای و عامیانه را به شکلی گسترده در شعر خود به کار گرفته محاوره

به کار گرفته که در  آن چنان این واژگان را هنرمندانه ،پرکاربردند و شاعر ،واژگان عامیانه
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اند.عدم  یربخشی بیشتر بودهو عامل زیبایی و تأثاند  سختگی و استواری غزل او خلل ایجاد نکرده

 ،کند می غرابت و تنافر و همچنین لذّتی که گوش از کنار هم نشستن این کلمات عامیانه درک

شناسانه به کلام شیون بخشیده است و هدف زبان شعر را که زیبایی و تأثیر  خصلتی زیبایی

نیستند و تناسب و محققّ کرده است. این واژگان عامل عدم تناسب در غزل این شاعر  ،است

هماهنگی کامل با بافت غزل دارند و به این خاطر زیبایند؛ چرا که آن چنانکه سقراط نیز 

 ( 117: 8773 ،افلاطون) «.تناسب علتّ زیبایی است»گفته:

 در بیت زیر:« نم نم»و « له له»واژگانی همچون 

 سایبان چون ابر ،تو ،شب است و له له مستی

 کوچه باغ نم نم تووش است در قدم ـــــخ

 (71: 8734 ،فومنی) 

 «قشنگ»و « بغض»

 م بود بغض مردمــــــگ ،در بارش تبسم

 زد می رنگی قشنگ ،رنگین کمان چشمت

 (71: همان) 

 «انگار»

 رم که انگارـــــــــدر باغ رفتار تو آن نه

 از برگ گل چتری است رنگین بر سر من

 (32:همان) 

: همان) «شگونی بد»، (83: 8737 ،فومنی) «پچ پچ»، (71: همان) «سرخوش»و همچنین  

: همان) «سوگل» ،(71: همان) «پلاسیده»، (77: همان) «هق هق» ،(77: همان) «پس کوچه»، (28

ای و عامیّانه است که زبان او را  گرایی در زبان و کاربرد واژگان محاوره .. نمود این عامّه.( و18

بخشد و  استحکام می ،اش پیوند زبان شعر او را با زبان زمانهکند و  تر می نزدیک ،به زبان تخاطب

 بخشد. بلکه آن را قوّت می ،کاهد نه تنها زیبایی و تأثیر شعر را نمی
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 های معاصر المثل ای و کنایات و ضرب تعبیرات عامیانه و محاوره

ای دارند.  گستردهکاربرد  ،ای و کنایات امروزین در شعر معاصر تعبیرات عامیّانه و محاوره

اند که  چنان با فرهنگ و زبان مردم عصر عجین شده ،ها المثل کنایات و ضرب ،این تعبیرات

کنند. حضور این عناصر  آنها نیست و انتقال مفهوم را تسهیل می نیازی برای توضیح و تفسیر

توجهّی  قابلزبانی در شعر شیون نیز پر تکرار است و در نو بودن و معاصر بودن زبان او سهم 

 دارند.

 «:هر چه باداد باد»ای همچون؛  تعبیرات محاوره

 ام  زمانی ناکجا آبادی ن بیــــدر زمی

 ام شهروند روستای هر چه بادابادی

 (28: 8734 ،فومنی) 

 «نمک گیر» 

 گیر صداست دار اینک زمان از من نمک گوش

 ام های تهی از شور مادرزادی دفـــــــدر ص

 (22: همان) 

 «برکه بفرما ندارد»

 یک ماسه کردم تنم را ،از تلخ و شور تمنا

 داردـ..برکه بفرما ن.از من بنوش و بنوشان

 (24: همان) 

 «گمت دیدم»های معاصر همچون المثل ترکیبات عامیانه و کنایات و ضرب، دیگر تعبیرات

 ،(43: همان) «نشکنی الهی» ،(42: همان) گم بودن در چیزی کنایه از سخت مشغول بودن()

در حق بنده » ،(11: همان) «هفت پشت»، (12: همان) «هوایی»، (72:همان) «مشرف به دریا»

: همان) «نفس راست کردن»، (37: همان) «به رخ کسی کشیدن»، (32: همان) «خدایی کرده ای

 «بازی مخور»، (31: همان) «دست به گریبان» ،(14: همان) «کتاب اهل تحفه سبزی برگ» ،(11
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اندک و » ،(887: همان) «ما خود به کار خودیم» ،(813: همان) «غلاف کن» ،(813: همان)

از »، (821: همان) «دیگ که آورد جوش» ،(881: همان) «هوایی عشق» ،(887: همان) «بسیارتان

 ،(83: همان) «محل است خروس بی»، (84: 8737 ،فومنی) «دم گرم تو کو» ،(824) «این دست

 حلوا گفتن از مگر شیرین دهن» ،(83: همان) «بر نخل تو خرما دیدنی است دست ما کوتاه و»

 «کنی دنیا سر بر خاکی» ،(27: همان) «مزن بر سینه سنگ این و آن» ،(27: همان) «آخر کنی

( ریشه در رویکرد متفاوت شاعر به زبان شعر 23: همان) «به لاک خویش خزیدن»، (27: همان)

 زبان گفتاری معاصر دارد.نزدیک کردن زبان شعر به  و

 

 واژگان بومی و اقلیمی گیلان

در کنار اینکه واژگان مرتبط با ویژگی اقلیمی و محیطی شمال در شعر شیون پرکاربردند و 

 «مرداب و نظایر آن با بسامد بالا ،برکه ،ماهی ،جنگل ،دریا ،هایی چون جالیز کاربرد واژه»

جالب اینکه غزلی از او »اقلیمی او دارد و  ( نشان از تمایلات84: 8733 ،سیدرودباری)

( و 84: همان) «شنوید مگر اینکه از این واژگان به خصوص دریا و جنگل بهره گرفته باشد نمی

واژگان بومی نیز در غزلیاّت  ،در کنار این ،همواره حضوری پر رنگ دارند این عناصر در شعر او

استفاده بجا از »توسّع زبانی شعر او نقش دارند؛ شوند و در  و اشعار آزاد شیون فومنی وارد می

های زبان را  کند و امکانات و ظرفیتّ گذشته از آنکه آنها را حفظ و احیا می، واژگان محلی

کننده شاعر در حفظ روانی جریان خلاقیتّ شعر و  خود یکی از عوامل یاری ،دهد افزایش می

ر نحوی کلام در کشمکش میان وزن و آنکه ساختا بی ،حفظ و تداوم حالت عاطفی شعر است

و  ( هر شاعری به فراخور نیاز و تأثیرپذیری آگاهانه821: 8731 ،عباسی) «معنی از ریخت بیفتد

کند. این ویژگی بالاخص در  برخی واژگان بومی را در شعر خود وارد می ،ناآگانه از زبان بومی

حضوری چشمگیر دارد  ،ذار شعر نوشعر معاصر پر رنگ است و در اشعار نیما به عنوان بنیانگ

اند.  ..میراث این طرز نگرش.توکا و ،سیولیشه ،کراد ،کی کک ،تلاجن ،و واژگانی چون داروگ

خود نیما نیز معتقد بود که نباید از استعمال واژگان محلّی در شعر ترسید و در این مورد 
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ها( هر کدام نعمتی  حیوان ،ها گیاه ،ها درخت) اسم چیزها ،ها جستجو در کلمات دهاتی»گفت: می

 ،خیال نکنید قواعد مسلّم زبان در زبان رسمی پایتخت است ،ها است. نترسید از استعمال آن

های  ( از ویژگی813: 8711 ،نیمایوشیج) .«استعمال این قواعد را به وجود آورده است زور

 .«کند آشناتر میمخاطب را با فضا و مکان شعر و شاعر »کاربرد واژگان محلّی این است که 

شیون نیز از واژگان بومی شمال و کلمات رایج در زبان گیلگی در  (211: 8711 ،سنگری)

کند. واژگانی همچون  استفاده می ،سازی زبان شعری خود و بر حسب نیاز جهت برجسته

درختان ) ( مزاردار77: 8734، فومنی) ،(گویند را نر «قرقاول»گیلان محلی به لهجه) نرتورنگ

بندند و اعتقاد دارند که نذرشان  هایشان دخیل می تنومند و دیرسالی که روستائیان به شاخه

دل+فک:آشیانه عقاب(بغل پرورده آلالگان ): درفک یا دلفک ،(11: همان) شود( برآورده می

شالی وچاشت  ،نوعی موسیقی محلّی() (شروه وشروه خوانی811) شروه ،(817) درفک آغوشم

چای است و شالی و رنج در چاشت بند ) عصرانه(، ازشام قبل غذایی دهوع میان) یا چشت

 رنگارنگ( و مازو تنی و باریک منقاری با خانوادۀ گنجشک از ای پرنده) (/ توکا883) باران(

: 8734 ،رودخانه در بهار، فومنی) سراید/ توکای جوان/ بر مازوی پیر هایم را می بلوط(دلشوره)

در زبان گیلگی ) زبان مازندرانی و شعر نیما نیز کاربرد دارند(/ بجارکلمه در  این دو) (27

خیزد / ققنوس/ از بجار مرزان  (برمی831: 8734، سبز علیپور و همکاران) برنجزار( ،شالیزار

در زبان گیلگی؛ ماهیگیری که ) (43) (/ مالا41: 8734 ،بهار در رودخانه، فومنی) آیای خاکستر؟

 ،بهار در رودخانه، فومنی) ( / تاسیان248: 8731 ،صراحی و غیوری) د(کن فقط با تور صید می

 که شود می اطلاق حالتی به آن و گیلگی لهجۀ در محلی استای  واژه تاسیان) (827: 8734

(دیگر آن ) کند(/بادرنگ می سپری را انگیزی دغدغه های لحظه دلخواهش همدم بی انسان

همان(اسبی 871) (/ توکا872: همان) از خاطر برده استهایم را /  آسای/ زلالی تن« بادرنگ»

ای است  توکا به زبان گیلگی و مازندرانی پرنده) (871: همان) است بال زن/ در گلوگاه توکا

 شبیه سار(
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 نو( ترکیبات) آفرینی فومنی سازی و ترکیب ترکیب

و گفتاری که ای  در کنار کاربرد واژگان امروزین و واژگان و ترکیبات و تعبیرات محاوره

ساز نیز هست. او تلاش کرده است با  خصلتی نو به زبان شیون بخشیده است؛ او شاعری ترکیب

سبب  ،خلق واژگان و ساخت ترکیبات جدید که پیش از او در زبان سابقۀ کاربردی نداشتند

شاعر شدن زبان  سهمی در نو ،نوجویی زبانی شود و زبان شعر خود را نو سازد. این ترکیبات

توان در  سازی و تشخّص زبان شعرند. شیون را می دارند و نشان تلاش او در نوجویی و برجسته

سازی در راستای تازگی  سازی از شاعران خلّاق و پرکار معاصر به شمار آورد. ترکیب ترکیب

بخشد که در راستای  یابد و به زبان تشخّص و زیبایی می کاربرد می ،زبان و خلاقیّت در زبان

آفرینش زیبایی به وسیلۀ واژه است. شاعر در یک اثر ، شعر»تحققّ زبان شعری است؛ چرا که؛

هایی  وی از همان واژه ،کوشد تا زبانی شخصی و نا آشنا و فردی پیدا کند هنری و ادبی می

 میرکمالی و) .«نماید اما در زبان هنری او تازه می ،ایم کند که ما بارها استفاده کرده استفاده می

سازی گامی از شاعر در جهت محقق  آفرینی و واژه ( همچنین ترکیب213-1: 8733 ،همکاران

شناختی  شود که تأثیر عاطفی و زیبایی کردن زیبایی است و از این رهگذر او خالق واژگانی می

 ،ترکیب»های مختلف تولید واژگان جدید در یک زبان خاصی دارند. در میان شیوه

( شاعر با قراردادن واژگانی در 33: 8731 ،سایپر) .«ترین آنهاست اقتصادیترین و  الوصول سهل

شود.  تازگی ایجاد کرده و مایۀ برجستگی زبان شعرش می ،در محور همنشینی واژگان کنار هم

بیشتر مد نظر شاعران قرار گرفته است و این  ،معاصر دورۀ سازی در ترکیبات جدید و ترکیب

نیما شاگردان خود را به »های او بود. چرا که از نیما و سفارش گرایش نیز تا حدودی متأثر

سازی و  به دو منظور واژه ،نمود و کاربرد ترکیب استفاده از تمام امکانات زبانی تشویق می

ساخت تصویرهای خیال انگیز و شاعرانه از اصول پیشنهادی او در این زمینه بود. پس از او 

های ادبی  سازی و آفرینش سازی توجه نشان دادند و در واژه شاگردان و پیروانش نیز به ترکیب

خود از آن بهره بسیار یافتند. برای نمونه کسانی چون اخوان و شاملو عمدتا به منظور ساخت 

 ،حاج سید جوادی) .«برای ابهام هر چه بیشتر از آن استفاده نمودند ،واژه و شاعران موج نو
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توان دید. او از ویژگی زبان فارسی که  بسیاری را می ترکیبات نو ،( در غزل شیون788: 8712

 های زبان از که عربی زبان برخلاف است ترکیبی زبانی»و سازی بالایی دارد قابلیتّ ترکیب

یا افزودن  ،های زبان به یکدیگر توان از پیوستن واژه می»و  (37: 8733 ،انوری) «.است اشتقاقی

بهره گرفت و بدین گونه هزاران واژه تازه با معانی تازه پیشوندها و پسوندها برای معانی تازه 

ها و احساسات خود و نو  بهره برده است و برای بیان اندیشه ،(422: 8771 ،مقربی) .«ساخت

 ،سازی دست یازیده است؛ چرا که ترکیب ،به خلق ترکیبات جدید ،کردن زبان شاعرانه خود

 ،آورد و شاعر در قالب واژگان موجود پدید میذوق و عاطفۀ شاعر  ،میدان وسیعی برای تخیلّ

سبب غرابت زبان شعری شیون شده و رنگی  ،ترکیبات نو و بدیع کمتر قادر به خلاقیّت است.

سازی در شعر او به مانند دیگر شاعران در خدمت  اند. ترکیب به زبان شعری وی بخشیده ،نو

ناسبی برای تخیلّ شاعر است که بستر م ،سازی توسّع زبانی نیز بوده است. همچنین ترکیب

تصاویری بدیع و شگفت  ،ای به کلمه دیگر و ایجاد ارتباط و پیوند میان آنها بتواند با اسناد کلمه

ترین نوع تصویرسازی بر پایۀ ترکیب در اضافات استعاری و تشبیهی شکل  ارائه دهد. رایج

بسیاری از اجزاء و عناصر  ید وتوان د رنگ اقلیمی را می ،سازی شیون نیز گیرد. در ترکیب می

 اند. ترکیبات او برگرفته از عناصر محیطی و اقلیمی گیلان

 

 نما( ترکیب متناقض) سویی  سوی بی

ترکیباتی که دو سوی ترکیب  ،نما هستند ترکیبات متناقض ،برخی ترکیبات نو در شعر شیون

معناهای  ،نمایاند ولی شاعران میمعنی  اند. این ترکیبات به ظاهر اگرچه بی در تضاد کامل با هم

ترکیبات پارادوکسی برای تأثیر بلاغی هر چه بیشتر به کار »اند و ژرفی را به واسطۀ آن ارائه کرده

( 771: 8713 ،فتوحی) .«سازند یک تعبیر بدیع می ،های نقیض روند و با ترکیب واژه می

های  از جلوه»زبانی است و آفرینی  زدایی و زیبایی های آشنایی نما یکی از شیوه متناقض

ارزش  ،نما ( تعابیر متناقض23: 8711 ،راستگو) .«باشد شناسانه و بلاغت افزای کلام می جمال

تلاش وکوشش ذهنی مخاطب و کشف معنا در این  شناختی بسیاری در شعر دارند؛ زیبایی
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تکرانه و ترکیب نو و مب« سویی سوی بی»انگیزاند. ترکیب لذّت بیشتری را برمی ،تعبیرات

( از 371: 8731 ،مولوی) .«جانبی جانب بی»پارادوکسیکال( است و ملهم از ترکیب) نما متناقض

سبب ابهام نیز  ،باشد. این ترکیب پارادوکسیکال در کنار ویژگی هنری و زیبایی مولوی می

دارد و این « سویی بی»و « سوی»ریشه در دوری حوزۀ معنایی این دو واژه؛ ،هست. این ابهام

 ابهام و گریز از هنجارهای معمول معنایی سبب جلب توجّه و نو بودن این ترکیب است.

 دو خلسه مانده تا ژرفای خواب سویی سوی بی

 ام هات آری پرسه اجدادی لوتـــــــپشت خ

 (28: 8734 ،فومنی) 

 

 جامه برهنگی تن

شاعر خلاف نماست که در بیت زیر آمده است؛  نیز ترکیبی متناقض« جامه برهنگی تن»

ای قائل شده است.  تن جامه ،برای برهنگی نیز با خلق این ترکیب زیبا و هنری ،عادات مألوف

 ،آمد و این خلافاند  جامه و برهنگی در زبان شاعرانه و با خلاقیتّ شاعرانه در کنار هم آمده تن

 سبب نو شدگی زبان و جلب توجّه است.

 کن روشن شبنمی چراغ سبزه چون

 کن نـــت بر برهنگی از ای جامه تن

 (841: 8734 ،فومنی) 

دو مفهوم  ،نیز ترکیبی پارادوکسیکال و غریب است و خلاف عادات« مسلمان کافر»ترکیب

 اند. در یک جا جمع شده« مسلمان»و « کافر»متناقض

 آمدم مسلمان رـــــکافنام آور نان آمدم 

 در گریه پنهان آمدم چون خنده بدکاره ای

 (888: همان) 
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 سلمان زرتشت آتش

نیز شاعر در عین حال که تناقضی را بین سلمان و آتش و  ،«سلمان زرتشت آتش»در ترکیب

در قالب ترکیبی موجز و کوتاه معنایی گسترده را به کار برده  ،پرستی و زرتشت خلق کرده آتش

یکجا آورده فرهنگی ایران پیش از اسلام و دورۀ اسلامی را های  است و عناصر و شخصیتّ

 است.

 از دودمان آرشم سلمان زرتشت آتشم

 بودا به نابودی کشم نابود را بودا کنم

 (823: همان) 

 

 استعاری نو ترکیبات تشبیهی و

نیز در شعر شیون به کار رفته است که حاوی استعاره و تشبیهی  ای ترکیبات نو و بدیع پاره

 ،تصویری گام برداشته است. این ترکیباتدر جهت ارائه  ،هستند و شاعر با خلق این ترکیبات

گوییم بدان معناست که دو  آیی بلاغی سخن می وقتی از هم»آیی بلاغی واژگان هستند. نتیجۀ هم

های بلاغی  علقه اما به جهت وجود ،اند ای خصوصیاّت یک ترکیب مستقل فاقد پاره ،یا چند واژه

گر  کنند و تداعی واحد زبانی عمل میمنزلۀ یک  در مجموع به ،شان و هنری مستحکم در میان

آیی چند واژه با معنای تک تک  اند. بنابراین معنای به دست آمده از هم مفهوم و محتوای واحدی

 (283: 8734، علی جولا ،عابدی) .«های زنجیره متفاوت است واژه

 

 رؤیای بادآواز  

به رؤیا که از امور ذهنی  ترکیبی نو و مبتکرانه است؛ قائل شدن آواز« رؤیای بادآواز»ترکیب 

 ،سبب غرابت است و عامل نوگرایی زبانی شده است. شاعر از آرایۀ تشخیص ،و انتزاعی است

شود  تر می وقتی شگفت ،سود جسته است؛ رؤیا به مثابۀ جانداری پنداشته شده است و ترکیب

 آورد. که شاعر صفت بادآواز را برای رؤیا می
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 هنگام عشق؟ شب رؤیای بادآوازچیست در 

 ام انه شمشادیـــــــار زلف تو بر شـــآبش

 (22: فومنی) 

 

 دم گلسنگی

نیز در راستای عینیتّ بخشی به مفهوم بوده است و الهام «سنگی گل دم»ترکیب نو و جدید 

ای را بیان کند  دهد.شاعر در صدد است مفهوم تازه شاعر از عناصر بومی در شعر را انعکاس می

شاعری که توانایی ابداع مفاهیم تازه را »چرا که ، سازد ترکیب نو و جدید می ،منظورو برای این 

 ،شاعری که شخصیتّ فکری دارد»( و71: 8711 ،مدرسی) «.نیازمند واژگان جدیدی هست ،دارد

اهمیتّ این ترکیب در مقایسه با  (813: 8711 ،نیمایوشیج) «.توانایی خلق کلمات جدید را دارد

شود. تغییر نگرش  ادراک می ،ای و تکراری است که ترکیبی کلیشه« مسیحاییدم »ترکیب 

 بوده است.  ،سبب خلق این ترکیب نو ،گرایی شناختی و تأکید بر تجارب فردی و بومی جمال

 کند خاکم تا رفت می مردگی بودم سنگ

 ام دادی دیگر دنیای ات سنگی گل دم با

 (22: 8734 ،فومنی) 

 دریا دم

است و شاعر در این ترکیب نیز از عناصر « دم گلسنگی»نیز ترکیبی نزدیک به « دریا دم»

سازی بهره برده است و هم ترکیب در جهت ارائۀ تصویری به  در ترکیب ،دریا() بومی شمال

کار گرفته شده است و دریا چونان جانداری پنداشته شده که دم و نفسی دارد. شاعر با جابجایی 

 تازگی شده است و ترکیب نو خلق کرده است. سبب ،مضاف و مضاف الیه

 نبود ا دمـــدریآه اگر رگبار گیسوی تو 

 یک کف از خاک کویر خاطرم خرم نبود

 (47: همان) 
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 شالی عشق/ جنگل ابر

نیز ترکیبی ملهم از عناصر بومی شمال است. اضافۀ تشبیهی که یکی از طرفین « شالی عشق»

 است اخذ شده و ترکیبی نو و مبتکرانه است. (شالیزار) آن از عناصر بومی شمال که شالی

 آواز آسمان ریمــــجنگل اباز آن به 

 شالی عشقکه سبز از نم باران ماست 

 (21: همان) 

نیز ترکیبی است که یک طرف آن برگرفته از عناصربومی شمال « جنگل ابر»، به همین شکل

 است.« جنگل»یعنی 

 

 تنداب جنون

سازی در خدمت  ترکیبی نو و بدیع بوده و اضافۀ تشبیهی است؛ ترکیبنیز « تنداب جنون»

تصویری را خلق کرده است. جنون به تندابی مانند  ،تخیلّ شاعر بوده و شاعر با ترکیب موجز

 عینیتّ بخشیده است. ،به این شکل ،شده است و شاعر جنون را که امری انتزاعی است

 به خونم آمیخت جنون تنداب

 رابی ام کردــاز شور عطش س

 (27: 8734 ،فومنی) 

 

 آب جامه

تخیلّی را ارائه  ،ترکیب نو و مبتکرانه به کمک نیز ترکیبی استعاری است و شاعر« آب جامه»

 کرده است. جامه در لطافت به آب مانند شده است.

 کشد شمشیر  می سحر به روی تو آخر چه

 دریادلی است شبنم تو امهـــــــآبجدر 

 (73: همان) 
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 افروز غیرت

حاصل شده است.  ،نیز ترکیبی نو و بدیع است که از ترکیب اسم و بن مضارع« افروز غیرت»

معنایی گسترده را گنجانده است.  ،ایجاز ترکیب جالب توجه است؛ شاعر در قالب ترکیبی موجز

شاعر تصویری را عرضه کرده است. غیرت به چراغی مانند شده که در  ،همچنین در ترکیب

 افروخته و روشن است.دست 

 غیرت افروزتچه ریخت در جگرم دست 

 کردم ون به دل تازیانه میـــــــکه سیل خ

 (47: همان) 

 

 آوا نگاه/ سوسن نسرین

نیز بر تخیلّ شاعرانه است و شاعر با « آوا سوسن»و « نگاه نسرین»بنای ترکیبات نوی چون

را به چشم مانند کرده و « گل نسرین»است؛ تصاویری را ارائه کرده  ،این ترکیبات زیبا و هنری

 ،معروف است« ده زبان»که در ادبیّات فارسی به خاموشی با وجود « سوسن»در مورد 

 نظری داشته است. ،را آورده و به هیأت ظاهری آن که به شکل زبان هست« آوا سوسن»

 یادآور شهری است از گلگشت پاییز

 دارد اما آوا نـــنگاهی سوس نسرین

 (78: 8734 ،فومنی) 

 

 نشین ذهن جنگل

نیز ترکیبی نو و بدیع است؛ این ترکیب در خدمت تخیلّ بوده « جنگل نشین ذهن»ترکیب

فقط جای  ،است و شاعر ذهن خود را در شلوغی به جنگلی مانند کرده است که با این شلوغی

بسیار  بلکه به سبب ،گویا که شلوغی جنگل ذهن عاشق نه از افکار دیگر ،معشوق است

 اندیشیدن به معشوق است.
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 هایم شاخه پیوند توست دست  ذهن من این تویی جنگل نشین

 (73: همان) 

 

 بلور زاد برف تن

باشد. ترکیبی  نیز ترکیبی نو و جدید است و مبتنی بر استعاره می« بلور زاد برف تن»ترکیب

به برف و بلوری تن معشوق خود را در سفیدی  ،شاعر به کمک این ترکیب استعاری است.

 مانند کرده است.

 ام گشایی که جبهه می بلور زاد برف تن

 ام نمایی که شیشه میای  عبور از چه کرده

 (11: همان) 

 

 تر چشم دان / برکه صدا دل/ سوسنستان شبنم

ترکیبات اضافی  نیز« دان چشم تر برکه»و « سوسنستان صدا» ،«شبنم دل»ترکیب نو و جدید

رابطۀ شباهت بین شبنم و « شبنم دل»در خدمت تخیلّ است. در ترکیب  ،نویی هستند و ترکیب

شباهت بین سوسن و زبان و در ترکیب « سوسنستان صدا»دل در نرمی و لطافت و در ترکیب 

و برکه مد نظر شاعر بوده است و او این چنین تر  شباهت و مانستگی چشم« دان چشم تر برکه»

 عرضه کرده و نوجویی زبانی را رقم زده است.تخیلّ خود را  ،با خلق ترکیبات نو

 قصد دل دریا کنم دلی شبنمهم با همه  بلی ،پا در گلی از آبدستانم واگردم از

 (821: 8734 ،فومنی) 

 خاموش را گویا کنم ،سوسنستان صدادر   عطر آورم تا بشنوی بیهودگی را نغنوی

 (821: همان) 

 خویشتن مأوا کنم بی تر دان چشم برکهدر  رـــــــمانم دگ تر تصویر می از آینه آیینه

 (821: همان) 
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 ترانه شیون

نیز ترکیبی نو است که شاعر با این ترکیب تلاش داشته است تا « شیون ترانه»ترکیب

به معنی کسی که چون  «شیون ترانه»های خود را تداعی کند.  ها و ترانه خصوصیّت خاص غزل

کند. شاعر با این ترکیب تصویری خلق کرده و همانندی و  می سرایی خود شاعر(ترانه) شیون

شباهت را به کار بسته است. شاعر در قالب عبارتی موجز وکوتاه معنایی گسترده را تداعی کرده 

 است.

 رودمــــــس می پرده بی بودم ترانه شیون

 زد آن شب به سینه من دلشوره چنگ می

 (71: همان) 

 

 ترکیبات نو دیگر

 آواز آسمان

زدایی از  نیز ترکیبی نو و جالب توجه است و مایۀ غرابت و آشنایی« آواز آسمان»ترکیب

 اند. کلام. این ترکیبات مایۀ توسّع زبانی

 آسمان آوازگل ابریم ــــاز آن به جن

 که سبز از نم باران ماست شالی عشق

 (21: همان) 

 کودک شادی

موجز و « ترانه شیون»و بدیع است و همچون  نیز ترکیبی نو« کودک شادی»ترکیب زیبای

و کارکرد معنایی ترکیب در این ترکیب  کوتاه. ترکیب در خدمت ایجاز و بیان موجز است

به نو شدن زبان شعر کمک  ،های تازه آفرینش ترکیب»در ایجاد ایجاز است. چرا که  ،خاص

شاعر با این ترکیب  (817: 8717 ،حسن لی) .«کند و اغلب در ایجاز سخن کارساز است می
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معنایی گسترده را ایراد کرده است و از ظرفیتّ زبان سود جسته است. شاعر با  ،موجز و کوتاه

 های اضافی را نیز حذف کرده است. بخش ،این ترکیب فشرده با انتقال مفهوم مورد نظر خود

 باغ کوچه چون ام جنجالی جمعه خوار تاب

 ام شادی کودک رفتار در است تعطیلی روح

 (22: 8734 ،فومنی) 

 

 آوا زلال ،آواز زلال ،جامه زلال، واژه زلال

نیز ترکیباتی هستند مبتنی بر « زلال آوا» ،«زلال آواز» ،«زلال جامه»، «واژه زلال»ترکیبات

دو حس مختلف را به : نوعی اسناد مجازی است»حسامیزی که شاعر خلق کرده است.حسامیزی

صفت دیگر آوردن... در تشبیه گاهی مشبه و مشبه به از دو حس هم نسبت دادن یا یکی را 

 (713: 8731 ،شمیسا) «.مختلفند... اسناد مجازی اساس زبان و بیان ادبی است

ریزند و  می قواعد مألوف و هنجارهای معمول زبانی و معنایی را به هم ،این ترکیبات 

مخاطب را از حالت برخورد  ،ترکیبات نوشود و این  می جلب آن ،مخاطب با دیدن این ترکیبات

مایۀ نو شدن  ،بخشد و در کنار آن دارد و لذتّ هنری می می اعتیادی و تکراری به کلمات باز

 سازی نیز است. زبان و برجسته

 سروده است تو را شاعر شمالی عشق شوخای  از عشق شیونیتر  زلال واژه

 (21: 8734 ،فومنی) 

 از لب عشقتراش بوسه گرفتی چو شبنم 

 بلور شدی ... داـــشدی نه خ جامه زلال

 (78: همان) 

  آواز زلالکه نشد از لبت ها  چه کوزه

 نهر مردمت دیدم ،به روستای عطش

 (48: همان) 



  881 )شیون فومنی(های زبانی غزلیات شاعر شمالی عشق  پژوهشی در زبان شعری و نوگرایی

  8811تابستان   81شماره  دوره دوازدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

 ر ـــــــــــکنی آخ آوا زلالرودباران را 

 گرانخوابان سنگین سایه را دریا کنی آخر

 (27: 8737 ،فومنی) 

 

 آسمانگیرتر

« تر»بن مضارع و پسوند تفصیلی  ،نیز ترکیبی نو و بدیع است و از ترکیب اسم« آسمانگیرتر»

به اسم  ،شود ولی خلاف هنجار بیشتر به صفت افزوده می« تر»ساخته شده است. صفت تفضیلی 

 واژۀ نویی است و مایۀ توسّع زبانی نیز هست: ،افزوده شده است. واژه

 گذشت و بودیم پنجره از آسمانگیرتر

 داری وا گل پرسیدن به باز رمـــــمگ

 (77: 8734 ،فومنی) 

 جوانه سوز

 نیز ترکیبی نو و سبب نوگرایی زبانی است.« جوانه سوز»

 کرد سوزم جوانهحیات گفتمش آخر 

 ان دمیدن راــــــدر آتش نفس آسم

 (77: 8734 ،فومنی) 

 نفس صائب 

 ،کند؛ شاعر با این ترکیب زیبا و هنری مینیز ایهامی را به ذهن تداعی « صائب نفس»ترکیب

کند و هم معنای واژگانی صائب را در نظر  پرداز بزرگ ادب فارسی را تداعی می هم صائب غزل

 دارد. ترکیب از صفت+ اسم ساخته شده است.

 گریزندهای  ر واژهــــــــنبود از تو مگ

 گمت دیدم، نفس صائب« شیون»به شعر

 (42: همان) 
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 شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی  دوره دوازدهم  81شماره   8811تابستان 

 خورشیدیان

ای را  توجّه و زیباست و در ذات خود استعاره ای جالب نیز واژه«خورشیدیان»واژۀ مشتق 

 اندیش باشد. بین و مثبت های امیدوار و روشن تواند استعاره از آدم می «خورشیدیان»پنهان دارد؛

 مبهم نبود خورشیدیاناین قدر آینده  ابر اندوهت حجاب افتاد ورنه در نظر

 (44: 8734 ،فومنی) 

 جامه گیاه تن

 .نیز ترکیبی نو و بدیع است« جامه گیاه تن»

 وـتجامه گیاهی  تنبه گاه زمزمه  برهنه بود زمین سایه تو را پوشید 

 (43: همان) 

 حیرتمند

از واژه هاییست که نتیجۀ  ،نیز که از ترکیب اسم و پسوند ساخته شده« حیرتمند»واژۀمشتق 

 تلاش شاعر برای نوگرایی زبانی است.

 توست حیرتمند چشم این آیینه   تابی به من می کدامین شیشه از

 (11: 8734 ،فومنی) 

 گلبوسه

ترکیبی زیبا و نو و هنری است؛  ،نیز که از ترکیب دو اسم ساخته شده« گلبوسه»واژۀ مرکبّ

در قالب ترکیبی کوتاه و موجز عشق و علاقه و حس رمانتیک خود  ،شاعر با ترکیب این دو اسم

 معشوق بیان داشته است.را به 

 ای گلبوسهرین ـــــت تو نظر کرده

 شعر شیون نذر شکرخند توست

 (11: همان) 



  811 )شیون فومنی(های زبانی غزلیات شاعر شمالی عشق  پژوهشی در زبان شعری و نوگرایی

  8811تابستان   81شماره  دوره دوازدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

 زاد زمستان

 نیز ترکیب نو و مبتکرانه است و سبب نوآوری در زبان شعری است.« زاد زمستان»ترکیب 

 رفی عشق استـــــرد پای ب ،به تقویم بهارت

 تو شیون به اسفند و دی ات گردد زاد زمستان

 (31: همان) 

 گرد گردون تاز/ طوفان نشان/ اول بادپاواره/

نیز ترکیبات نو و بدیعی هستند « گرد گردون» ،«تاز طوفان» ،«اول نشان» ،«بادپاواره»، ترکیبات

 اند: که سهمی در تازگی زبان شاعر داشته

 بارگاه ما داردان ــــــــآسم  است خنگ زمین ای بادپاواره

 (814: 8734 ،فومنی) 

 که نداری طولف کنای  بر گرد خانه نشانی است  بی ،راه طلب نشان اول

 (881: همان) 

 من دریا به قطر قطره ای طوفان تازدر اشک 

 من هفت آسمان سیاره ای گردون گرددر آه 

 (888 ،همان) 

 ناله ثمر یخ پاره/ شیرین بی

نیز ترکیباتی هستند که از ترکیب صفت و اسم « شیرین ناله» و« ثمر یخ پاره بی»ترکیبات

صفت و ) باشند. شاعر با جابه جایی کلمات اند و ترکیبات وصفی مقلوب می شکل گرفته

زبان را تازگی بخشیده است و مایۀ برجستگی و تشخّص شده است. شاعر به این  ،موصوف(

 اخته است.سای  شکل در زبان نوآوری کرده و ترکیبات نو و تازه

 پهلو نشینم با زمین ،وی زمانـــــــزانو به زان

 پاره ایثمر یخ  بیچون ها  در من شناور لحظه

 (882: 8734 ،فومنی) 
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 شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی  دوره دوازدهم  81شماره   8811تابستان 

  از تو رین ناله امــشیتو شور شعله شعری که 

 شکستم صد کمر چون نیشکر تا در من آویزی

 (828: همان) 

 گونه فریاد آتشفشان

نیز تصویری نو و بدیع است. این ترکیب هنری از « فریادگونه  آتشفشان»ترکیب وصفی

آید و  صفت و اسم تشکیل شده و خلاف قواعد نحوی زبان فارسی که نخست موصوف می

سپس صفت ساخته شده و مایۀ غرابت بوده و ناآشنا و نو است. ترکیب در خدمت تخیّل نیز 

 رده است.باشد و شاعر بین فریاد و آتشفشان رابطۀ شباهت ایجاد ک می

 تا کی خود از دل برآری ریادــگونه ف آتشفشان

 اینک که با خشم خاموش سرمای سخت درونی

 (22: 8737 ،فومنی) 

 گیلانکده/ گلمژده

زدایی  نیز ترکیباتی نو و جدید بوده سبب نو شدن و آشنایی« گلمژده»و « گیلانکده»ترکیبات 

 اند. از زبان شاعر شده

 ام قلندر شدهر آنگونه ـــنتراشیده س

 خواجه شیراز دگر ام گیلانکدهکه به 

 (81: 8737 ،فومنی) 

 

 از کوچه باغیمتر  را که با درد و داغیم عریان ما

 ن شب بدشگونیـــــاز ستاره در ایای  گلمژده

 (28: همان) 



  812 )شیون فومنی(های زبانی غزلیات شاعر شمالی عشق  پژوهشی در زبان شعری و نوگرایی

  8811تابستان   81شماره  دوره دوازدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

 خواب زشت اندیش

نیز ترکیب نو و جدید است. هماهنگی آوایی زشت و اندیش « اندیش خواب زشت»ترکیب

مؤثر بوده است. همچنین خواب به مثابه انسانی پنداشته شده و شاعر از  ،در خلق ترکیب

 صنعت تشخیص سود جسته است.

 روس آواز هول آباد شب قربان فریادتــــــخ

 را زیبا کنی آخر زشت اندیشبخوان تا خواب 

 (27: 8737 ،فومنی) 

 غمباد/ صدای بدعت باغ

نیز ترکیباتی نو و مبتکرانه و در جهت زدودن غبار « باغصدای بدعت »و « غمباد»ترکیبات

 اند. آشنایی از زبان و ارائۀ زبانی غریب و نو و جدید بوده

 بروید ای  تا قمری سوگوار جنگل در حسرت نوحه

 ره سپیده ماـــــهزار ساله گل کرد در حنج غمباد

 (23: همان) 

 است و سبب زیبایی است.نیز موسیقی دخیل بوده « صدای بدعت باغ»در ترکیب

  رد صدای بدعت باغــــــتا نمی

 پای خار باید و نیستای  غنچه

 (77: همان) 

  نتیجه

های گستردۀ این شاعر در زبان  پژوهشی در زبان شعری شیون در غزلیاّت نشان از نوگرایی

زبان غزل  توان یکی از ابعاد مهم نوآوری در غزل شیون قلمداد کرد. غزل دارد و این بعد را می

تجربه کرده است  ،را در این ساحتای  های عدیده نوآوری ،او هم راستا با غزل نوگرای معاصر

معاصر و امروزین در غزل او حضوری های  و زبانی زنده و جاندار و معاصر است؛ واژه

ای و گفتاری معاصر نیز ظهور و نمودی  محاورههای  چشمگیر دارند و به همین شکل واژه



813  های زبانی غزلیات شاعر شمالی عشق )شیون فومنی( پژوهشی در زبان شعری و نوگرایی 

 شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی  دوره دوازدهم  81شماره   8811تابستان 

بلکه مایۀ قوّت است و  ،نه تنها مایۀ سستی غزل او نیست ،در شعر او دارند. این عاملگسترده 

ترکیبات و کنایات  ،تناسب و هماهنگی موجود در واژگان شعری او عامل زیبایی است. تعبیرات

سراید. حضور و نمود عناصر  می ،ای معاصر نیز در شعر او پرکاربردند و او به زبان زمان محاوره

مرتبط با جغرافیای شمال در های  محیطی گیلان نیز در شعر شیون پر رنگ است و واژه بومی و

کند و  بومی زبان گیلگی را در شعر خود وارد می های واژه شعر او پرکاربردند. او همچنین

ترین وجه نوگرایی زبانی او  سازد. اصلی گرایی خود را نمایان می اقلیم ،همچون نیما در این بعد

ساز است و ترکیبات نو بسیاری  سازی این شاعر دانست. او شاعری ترکیب ان در ترکیبتو را می

او در زمینه  .اند  زیبایی و آراستگی زبان شعرش شده که ساخته عامل تشخّص و برجستگی و

سازی  توان دخالت عناصر بومی و محیطی گیلان در ترکیب سازی شاعری تواناست و می ترکیب

توان از  های او دانست. ترکیبات پارادوکسیکال را می های ترکیب یژگیترین و او را از مهم

شناختی زبان او به حساب آورد که در شعر او پرکاربردند و زیبایی و تأثیر  مهمترین ابعاد زیبایی

و ها  ها و تناسبات و هماهنگی در کاربرد واژه اند. مجموعۀ این نوآوری سخن را دو چندان کرده

تقویت  شناختی زبانی شعر او را خصلت زیبایی ،نما کاربرد ترکیبات متناقض ها و سازی ترکیب

 اند. کرده
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Abstract 

Shivan Fomnei or in his own words, "the Northern Poet of Love," is one 

of the most modernist ghazal (sonnet)poets in persian contemporary poetry. 

His innovations in the poetic imagry and poetic language is spread and in 

some instances based on nativism and climitism. The present study discuss 

around the innovation of Shivan in poetry language and study the poetic 

language of Shivan in the various dimensions poetry language of Shivan in 

Ghazals is contemporary language and who write with a live language of 

time. Contemporary words, idioms and Conversational combinations and 

terms and Contemporary proverbs and allusiones show his innovation 

language in Ghazals. This aspects result to facilitate communication and 

linguatic sincerity. Use of Gilaki language words in shivan poems is other 

linguastic aspet of his Ghazals. The most important innovation of Shivan in 

literary linguastic is in word combination. Shivan have a very new 

combinationes in his Ghazals and frequancy of new combinationes in his 

ghazal is high. Some time components and elements of this new 

combinationes are derived from the native elements of Gilan and northern 

Iran. 

Key words: Shivan Fumani, Ghazal, literary language, innovation, word 

combination 
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